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رخداد حادثه ها

پنج قاره

اتهام علیه شرکت ژاپنی که کارمندش از کار زیاد خودکشی کرد
بی بی ســی: یکی از آژانس های تبلیغاتی شناخته شــده در ژاپن به  �

مسئولیت داشــتن در خودکشی یکی از کارمندانش به دلیل حجم زیاد 
کار متهم شده اســت.  پس از آنکه «ماتسوری تاکاهاشی» ۲۴ساله در 
سال ۲۰۱۵ خودکشــی کرد، آژانس تبلیغاتی «دنتسو» متهم شد که از 

استانداردهای قانون کار تخطی کرده است. 
دوستان تاکاهاشــی که یکی از کارمندان زن در این شرکت بوده به 
نقــل از او گفته اند که بــه دلیل حجم بالای کار تنها توانســته بود ۱۰ 
ســاعت در هفته بخوابد.  مرگ ناشی از حجم بالای کار در ژاپن امری 
نسبتا معمول است و در زبان ژاپنی لغت «کاروشی» برای اشاره به آن 
به کار می رود. گزارش شده که تاکاهاشی قبل از مرگش برای مدت صد 

ساعت در ماه اضافه کاری کرده بود.
او در روز کریســمس ســال ۲۰۱۵ درگذشت. براســاس گزارش ها، 
تاکاهاشــی در یادداشــتی که برای مادرش نوشــته بــود، گفت: چرا 
مجبوریــم کارهایی انجام بدهیم که خیلی دشــوار اســت؟!  یکی از 
روزنامه های ژاپن نوشت: این آژانس تبلیغاتی متهم شده که کارکنانش 
را به اضافه کاری های غیرقانونی وادار می کند.  گفته شــده که پس از 
مرگ ماتســوری تاکاهاشی، آژانس تبلیغاتی دنتســو اصلاحاتی را در 
ســاختار اداری خود ایجاد کرده؛ ازجمله اینکه در ســاعت ۱۰ شــب 

چراغ هــا را خاموش می کند تا کارکنانش مجبور به ترک اداره شــوند.  
رسما همه ساله چند صد نفر به دلیل کار بیش از حد در ژاپن جان خود 
را از دســت می دهند، هرچند  فعــالان اجتماعی گفته اند  آمار واقعی 

خیلی بالاتر از این میزان است. 

یک واحد مسکونی در منچستر طعمه شعله های آتش شد
منابع انگلیســی می گویند  صبح روز شــنبه یک واحد مسکونی در  �

منطقه بولتون شــهر منچســتر طعمه شــعله های آتش شــد و تمام 
ســاکنان آن به بیمارستان منتقل شده اند.  پلیس کلان شهر «منچستر» 
روز شــنبه اعلام کرد  نیروهای پلیس، آتش نشانی و امدادگران ساعت 
۹ صبح شــنبه  برای رسیدگی به «آتش ســوزی مهیب» در یک واحد 

مسکونی در منطقه بولتون اعزام شده اند. 
براســاس گزارش های منتشرشــده، تمام ســاکنان این واحد مسکونی 
به بیمارســتان منتقل شده اند، اما احتمالا شــماری از آنها جان باخته اند.  

جزئیات بیشتری درباره  علت این حادثه منتشر نشده است. 

فردی از طبقه نهم ساختمان در حال سوختن به پایین  پرید
در پی وقوع آتش ســوزی در یکی از ســاختمان های وزارت دارایی  �

الســالوادور  فردی خود را از طبقه نهم این ســاختمان به پایین پرتاب 

کرد.   وقوع آتش ســوزی در یکی از ســاختمان های وزارت دارایی در 
السالوادور به کشته شدن دو نفر و مجروح شدن ۲۵ نفر دیگر انجامید.  
این آتش ســوزی از یکی از طبقات تحتانی آغاز شــد و به بقیه طبقات 
ســاختمان سرایت کرد.  حدود ۲۵ نفر در این حادثه مجروح شدند که 
حال برخی از آنها وخیم گزارش شــده است.  دلیل وقوع آتش سوزی 

نقص فنی یکی از سیستم های تهویه هوا عنوان شده است.
در این حادثه تعدادی از افراد داخل ساختمان به مدت چند ساعت 
در محاصره آتش بودند و یکی از آنها که از نجات یافتن ناامید شده بود 
اقدام به پریدن از طبقه فوقانی این ساختمان ۹ طبقه کرد.  این فرد که 
از ارتفاعی در حدود ۳۰ متر به زمین برخورد کرد به طور معجزه آسایی 
زنده  ماند.  مســئولان خدمات اضطراری الســالوادور گفته اند که وی 
زنده مانده اســت اما شــرایط پزشکی وی وخیم اســت.  این حادثه و 
صحنه های گرفتارشــدن مردم در آتش یادآور حادثه آتش ســوزی ماه 
ژوئــن در برج گرنفل در غرب لندن اســت کــه در آن حداقل ۸۰  نفر 
مردند.  «ســالوادور سانچس سرســن»، رئیس جمهور السالوادور، در 
تلویزیون ملی این کشــور گفت که یک زن، یک کارگر و یک نفر هم در 

بیمارستان فوت کرده اند. 
وی افزود در میان مجروحان این حادثه حال سه نفر وخیم است و 

دو نفر نیز تحت عمل جراحی قرار گرفته اند. 

شــرق: پسر جوانی که متهم است دوستش را به خاطر رابطه با خواهرش 
به قتل رسانده است، پای میز محاکمه حاضر شد و از کاری که انجام داده 

است، ابراز پشیمانی کرد. 
بــه گزارش خبرنــگار ما، پنجم بهمن ســال ۹۳ کارآگاهــان و بازپرس 
جنایی از قتل پســر جوانی در پارکینگ خانه شــان با خبر شدند. آنها پس از 
حضور در محل وقوع جنایت متوجه شــدند مقتول ســعید نام دارد که با 
ضربه چاقویی که دوســت قدیمی اش امیر به گردنش زده، جان خود را از 
دســت داده است. امیر نیز پس از ارتکاب جرم صحنه جنایت را ترک کرده 
 بود؛ بنابراین کارآگاهان جنایی با به دســت آوردن ایــن اطلاعات بلافاصله 
جســت و جوی خود را بــرای پیدا کردن امیــر آغاز کردند و متوجه شــدند 
امیــر پس از ارتکاب جرم به خانه بازنگشــته و هیچ یــک از افراد خانواده 
و دوســتانش از او خبری ندارند. تحقیقات برای شناســایی مخفیگاه امیر 
ادامه داشــت تا اینکه او پس از ۱۵ روز بــه اداره پلیس مراجعه و خود را 
تســلیم کرد و با اعتراف به اتهام خــود جزئیات را برای مأموران و بازپرس 
جنایی تشــریح کرد. به این ترتیب با توجه به شــکایت اولیای دم، گفته های 
متهم و ســایر مدارک موجــود در پرونده کیفرخواســت علیه امیر صادر و 
پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال شد. در ابتدا 
نماینده دادستان کیفرخواســت را قرائت کرد؛ سپس اولیای دم در جایگاه 
ویژه حاضر شدند و از دادگاه تقاضای قصاص متهم را کردند. پس از آن نیز 
امیر در برابر قضات ایستاد و بار دیگر ماجرای منجر به قتل را تعریف کرد و 
گفت: سعید از دوستان قدیمی  من بود که پس از چند سال رفاقت از پشت 
به من خنجر زد. ما با یکدیگر رابطه خانوادگی داشتیم و از همه چیز زندگی 
یکدیگر با خبر بودیم. من همیشه سعید را دوست خود می دانستم تا اینکه 
یک روز متوجه شدم او شماره خواهرم را که متأهل است و دو فرزند دارد، 
از تلفن همراهم برداشته و با او وارد رابطه شده است. هنگامی که متوجه 

رابطه ســعید و خواهرم شدم، بسیار عصبانی شدم. موضوع را با برادرم در 
میان گذاشتم و دو نفری سعید را به محل خلوتی کشاندیم و کتکش زدیم 
و از او خواســتیم رابطه اش را با خواهرمان قطع کند. خودم هم پس از آن 
ماجرا دوســتی ام را با سعید ادامه ندادم و از او خبری نداشتم تا اینکه یک 
روز مادر سعید به من خبر داد پســرش همچنان با خواهر من رابطه دارد 
و از من خواست جلوی این رابطه را بگیرم. با شنیدن این خبر حالم خیلی 
بد شــد و دوباره با ســعید دعوا کردم. امیر ادامه داد: سعید این بار هم به 
مــن قول داد رابطــه اش را با خواهرم قطع کند؛ امــا بعد از مدتی متوجه 
شــدم او همچنان به رابطه اش با خواهرم ادامه می دهد. با وجود این به او 
کاری نداشتم. امیر همچنین درباره روز حادثه نیز گفت: آن روز شرب خمر 
کردم و جلوی خانه  ســعید رفتم، او سوار ماشینش وارد کوچه شد و وقتی 
مــن را دید، به راهش ادامه داد و به طرفم  آمد. از او خواســتم با یکدیگر 
حرف بزنیم؛ برای همین ســوار ماشینش شدم. ســعید ریموت پارکینگ را 
زد و وارد پارکینگ شــدیم. ناگهان حس کردم با چند نفر از اقوام شان برایم 
نقشــه کشــیده و می خواهد من را بزند؛ برای همین از ماشین پیاده شدم؛ 
اما به خاطر شــرب خمر چشمانم درســت نمی دید و تعادل نداشتم. یک 
لحظه فکر کردم سعید می خواهد من را بزند؛ برای همین چاقو را از جیبم 

در آوردم و دو ضربه به گردن او زدم و فرار کردم. 
امیــر در پایــان گفــت: قبــول دارم که ســعید را به قتل رســاندم؛ اما 
نمی خواســتم او را بکشــم و از کاری که انجام داده ام، پشیمان هستم. در 
آن لحظه خیلی ترســیده بودم و نمی دانستم باید چه کار کنم؛ برای همین 
تصمیم گرفتم مدتی از تهران خارج شوم؛ اما پس از ۱۵ روز به تهران آمدم 

و خودم را به پلیس معرفی کردم. 
قضات دادگاه پس از شنیدن گفته های اولیای دم و متهم ختم جلسه را 

اعلام کردند و برای تصمیم گیری درباره این پرونده وارد شور شدند.

شرق، شاهد حلاج نیشابوري: جوانی که ۱۲ سال بعد 
از ارتــکاب قتل و محکومیت به قصاص موفق شــد 
رضایت اولیای  دم را جلب کند، می گوید با کمک های 
مردمی بار دیگر به زندگی امیدوار شــده اســت.  به 
گزارش خبرنگار ما، این جوان که عباس نام دارد، از 
سال ۸٤ در زندان است و براساس محتویات پرونده، 
روز حادثه با فرد دیگری درگیــر بوده و مقتول برای 
میانجیگری وارد دعوا شــده، اما چاقو به او خورده و 
کشته  شده  اســت. با اینکه عباس مدعی بود مرتکب 
قتل نشــده، اما براســاس مدارک و گفته شــاهدان 
او ضربه ای به مقتول زده اســت . در اولین محاکمه 
هیئت قضــات متهم را از قتل عمــدی تبرئه کردند، 
اما این حکم از ســوی دیوان عالی کشور نقض شد و 
پرونده برای رسیدگی به شــعبه هم عرض فرستاده 
و این بار به قصاص محکوم شــد. رأی صادره این بار 
مورد تأیید قرار گرفت و عبــاس دیگر چاره ای به جز 
جلب رضایت اولیای  دم نداشت. بعد از سال ها، در 
نهایت خانواده عباس موفق شــدند رضایت اولیای  
دم را جلب کنند، اما موفق شــدند فقط ۷۰   میلیون 
تومــان از ۲۷۰   میلیون تومان دیه ای را که اولیای  دم 
خواســته اند، تأمین کنند. پیش از این خبر و مصاحبه 
با خواهر او که در روزنامه «شــرق» به چاپ رســید، 
حدود ۲۰   میلیون تومان از ســوی مــردم خیر به او و 
خانواده اش کمک شــد، اما او همچنان نیازمند کمک 
مردم اســت تا مبلغ درخواســتی اولیای دم فراهم 
شــود. در ادامه روایت عباس از ماجرای قتل و این 

سال ها را می خوانید. 

  ماجرای قتل را تعریف کن.  �
مقتــول همســایه و رفیق مــن بــود، به عنوان 
میانجــی وارد دعوا شــد که اشــتباهی چاقو به او 
خورد و کشته شد، بعد هم خودم را معرفی کردم. 
دو ســال اول خانواده مقتول هم قبول داشــتند که 
قتل بر اثر یک اشــتباه بوده. پس از آن محاکمه اول 
در شعبه دادگاه پرونده ام به شعبه ۳۷ دیوان رفت 
و دیه صادر شــد. اما بعد از دو سال، نمی دانم چه 
شــد که خانواده مقتول وکیل گرفتند و گفتند دعوا 
در دو مرحله بوده و قتل عمد است. من مانده بودم 
چرا ایــن را می گویند، به خدا قســم، عمدی در کار 
نبود که بخواهم او را بکشــم، چون او رفیق خودم 
بود. در دادنامه هم آمده اســت و همســرش گفته 
بود که با هم اختلاف قبلی نداشــته اند. نزدیک ۱۳ 
سال  است از آن قضیه گذشته و همین طور مانده ام 

اینجــا. الان از ما ۲۷۰  میلیون تومــان می خواهند، 
البته فکر کنم با کمتر هم رضایت بدهند؛ نمی دانم. 
خانواده مقتول اول گفتند ۳۰۰  میلیون و بعد گفتند 
۲۷۰ حالا امیدوارم با کمتر هم درست شود. تا الان 
۷۰ میلیــون تومان را خانــواده ام با قرض و فروش 
چیزهایی که داشــته اند، فراهم کرده اند و به لطف 
مردم خیر هم حدود ۲۰ میلیون تومان جمع شــده، 
در مجمــوع حدود  ۹۰  میلیون تومان از پول فراهم 
شــده اســت و امیدوارم باقی آن هم جمع شــود.  
وقتی این قضیه پیــش آمد خودم به اجرای احکام 
درخواست دادم حالا که این جور است و قرار است 
خانواده ام به خاطر من از هستی بیفتند، به خانواده 
مقتــول بگویید بیاینــد حکم را اجــرا کنند. من که 
اصلا هیچ عمدی در کار نداشــته ام و اشــتباه بوده 
و آن موقع ۱۷ســاله و بچه بــودم. به آنها گفتم من 
سنی نداشتم که این اتفاق پیش آمد؛ از آن موقع در 
زندان هســتم و همه می دانند آزار من به هیچ کس 
نمی رســد. اشــتباهی پیش آمد و من انگیزه قبلی 

نداشتم.
  ۱۲ســالی را کــه در زندان بــودی، چطور  �

گذراندی؟ 
مــن اینجا خیاطی و جوشــکاری کرده ام و قرآن 
هــم می خواندم کــه اتفاقا اســمم در فهرســت 
قرآن خوان هــاي زندان ها هســت و اینجا از طرف 

سازمان زندان ها مدرکی به من داده اند. 
  وقتی این اتفــاق افتاد درس می خواندی یا  �

ترک تحصیل  کرده بودی؟ 
محصل بودم و در کلاس ســوم راهنمایی درس 

می خواندم. 
 اگر آزاد شوی، چه برنامه ای داری؟  �

اگر خدا کمک کند آزاد شــوم، می خواهم ســرم 
را بینــدازم پایین و زندگی کنم و زندگی بهتری برای 
خــودم و پدر و مادرم که ایــن همه به آنها زحمت 
داده ام درســت کنم. مــادرم به خاطر مــن یک  بار 
ســکته  کرده  اســت. اگر بتوانم بیــرون بیایم، فقط 

می خواهم به آنها خدمت کنم.
  اینها کــه می گویی کلیات اســت؛ دقیق تر  �

بگو. آیا فکــر کرده ای که می خواهی چه کنی؟ به 
جزئیات فکر کرده ای؟ 

اگــر خدا کمک کند که بیــرون بیایم، با توجه به 
مدارکــی که گرفتــه ام -مدرک مشــبک، خیاطی و 
جوشــکاری- کار در هر کدامش را که بهتر و درآمد 

داشته باشد، شروع می کنم. 

  در زندان ادامه تحصیل ندادی؟  �
آن موقع که زندان آمدم، به من نگفتند می توانم 
ادامه تحصیل بدهم و حدود دو ســال پیش بود که 
آمدند گفتند اسم بنویسید برای ادامه تحصیل و من 
هم آن موقع پرونده ام برای استیذان و اجرای حکم 
رفته بود، به همین دلیل از لحاظ روحی ســخت بود 
که زیر حکم باشــی و بخواهــی درس بخوانی. اما 
در تمام این مدت دنبال مهارت آموزی بودم و ســه 
مدرک گرفته ام و قرآن را هم که همیشه می خواندم 
و در ایامــی مانند ماه رمضان یــا زودتر از آن وقت 

بیشتری برای قرآن می گذاشتم. 
  زندان در این سال ها چطور گذشت؟  �

من تقریبا نصف عمرم را در زندان بودم و خیلی 
سخت گذشــت و اصلا مثل این می ماند که هر روز 
بخواهــی بمیری و زنده شــوی. اوایــل کمي امید 
داشتم اما کم کم نا امیدی جای آن را گرفت. درست 
است، یک نفر کشته  شده  است؛ خودم می دانم. اما 
هیچ گونه آن آقا زنده نمی شــود؛ چه خون بدهم و 
چه  میلیاردها بدهم، باز او زنده نمی شــود؛ ولی به 
خدا یک اشــتباه بود و من خودم ســر همین قضیه 
خیلی اذیت شــدم. من همیشه احوال بچه های آن 

مرحوم را می پرسیدم.
  شما آن ســال ها همیشــه چاقو در جیبت  �

می گذاشتی؟ 
آن روز از ســر کار آمده بودم؛ یه کاری جور شده 
بود و می خواســتم سر کار بروم. همان روز برادرزن 
مقتول هــم با من بــود و رفتیم ســر کار و آمدیم. 
ناخودآگاه آن اتفاق افتاد. شما اصلا اگر آن چاقو را 
ببینی تعجب می کنی. چاقو اصلا چیز عجیبی نبود. 
آن روز دیدم در خانه افتاده همین طوری برداشــتم 
و گفتم شــاید به درد بخورد، اصلا قصد زدن کسی 
را نداشــتم و فکر نمی کردم چنیــن ماجرایی پیش 
می آید. وقتی دعوا شــد، چوب دســتم گرفتم ولی 
چوب را از مــن گرفتند و همین طــوری ولم کردند 
وســط ۱۰، ۱۵ نفــر. آنها آمــده بودنــد در خانه ما. 
من که نرفته بودم درِ خانــه آنها، آن بنده خدا هم 
همســایه ما بود و درگیری جلوی مغازه اش اتفاق 
افتاد. خواســت طرفین دعوا را سوا کند و من اصلا 
نفهمیــدم چطور چاقو به او خورده، خودم هم باور 

نمی کردم که چرا چاقو به او خورده است. 
  به هرحال اتفاقی افتــاده و در یک درگیری  �

فــردی کشــته شــده اســت؛ درحال حاضر با 
تجربه ای کــه  داری، توصیه ات بــه آنهایی که 

ممکن اســت وارد یک دعوا و درگیری بشــوند، 
چیست؟ 

توصیه من فقط صبر و تحمل اســت؛ چون اگر 
یک لحظه خودشان را کنترل کنند، هیچ وقت دچار 
چنینی اتفاقاتی نمی شــوند و سرنوشتی مشابه من 
در انتظارشان نخواهد بود و به جایی که من آمده ام، 
نخواند آمد. از آن سنی که آمده ام زندان تا الان که 
تمام ریش و موهایم ســفید شده  است و کلا هم از 
ناراحتی همین قضیه است. الان هم توصیه ام فقط 
صبر است و اینکه در چنین موقعیت هایی ناراحتی 
را فــرو ببرند. اگر یک لحظه صبر کنند، مثل من یک 

عمر پشیمانی به بار نمی  آورند. 
 از خاطرات زندان بگو، آیا خاطره خوب هم  �

در زندان داری؟ 
زنــدان اصلا خاطــره ندارد و چیزی نیســت که 
بتوانــم بگویم. اصلا بدترین جهنــم این دنیا، زندان 
اســت و همه چیز آن اجباری است. رفیق اجباری 
است، دیوار اجباری است و فقط خدا را شکر درست 

زندگی کردن است که من اینجا انتخاب کرده ام. 
  این کار شــما و این اتفاق چــه هزینه ای به  �

خانواده شما تحمیل کرده و چه تأثیری روی دیگر 
اعضای خانواده داشته است؟ 

اگر بگویم نابود شــده اند باور می کنید؟ مثل یک 
انفجار بود و ذره ذره دارند آب می شــوند. مادرم به 
خاطر من یک  بار ســکته کرده اســت. عکس پدر و 
مادرم هســت، ببینید چقدر به نســبت سنشان پیر 
شــده اند و باور نمی کنید اینها همان افراد هســتند. 

خانواده ام به پای من سوختند و نابود شدند. 
از همــه هم وطنانی کــه تا الان بــه من کمک 
کردند، سپاســگزارم کــه در کنار مــن و خانواده ام 
بودند و با این کار به من و به ویژه خانواده  ام روحیه 
دادنــد. نمی دانید خانــواده ام چقــدر از این قضیه 
خوشــحال هســتند و خوشــحالی آنها هم از این 
بابت اســت که خیــران این خوشــحالی را به آنها 
داده اند.  آنها از نجات من ناامید شــده بودند؛ اما با 
کمک  های خیران، بار دیگر امید در آنها زنده شــد و 
به این خودباوری رسیدند که می توانند من را نجات 
دهنــد. به همیــن خاطر از هم وطنان نوع دوســت 
و مردم خیّــر کمک می خواهــم؛ هرکس هرچقدر 
در تــوان دارد بــرای نجاتم کمک کنــد. هم وطنان 
خیــر مبالغ خــود را بــه کارت پدر من به شــماره 
٦۰۳۷۹۹۷۲۷۲۸۸۰۸۷٤ نزد بانک ملی ایران و به 

نام رضاعلی شعبانی سرناوه واریز کنند. 

رابطه عاشقانه با خواهر، انگیزه پسر جوان  از  رفیق کشي
دستگیری قاتل ۱۹ ساله 
و ۲ همدستش در گنبد

ایرنا: فرمانده انتظامی گنبدکاووس از دســتگیری  �
قاتل ۱۹ ســاله گنبدی و دو همدســتش که شامگاه 
۲۷ خرداد امســال با اسلحه شــکاری اقدام به قتل 
جوانی ۲۶ ســاله در این شهرســتان کرده بودند، خبر 
داد.  ســرهنگ محمود علی فــر اظهار کرد: این قاتل 
و دو همدســتش که هر کدام ۱۹ و ۲۰ساله هستند، با 
طراحی نقشه، اقدام به قتل جوانی که دارای سابقه 
کیفــری بود، کردنــد.  وی گفت: مأمــوران انتظامی 
گنبــدکاووس پس از دو هفته بررســی ســرنخ های 
به دست آمده و تحقیقات میدانی و کنترل دوربین های 
مداربســته، موفق به شناســایی قاتل و همدستش 
شــدند که در روز حادثه راکب موتورسیکلت بودند.  
ســرهنگ علی فر اضافه کرد: قاتل و همدســتش در 
روز حادثه با یک دســتگاه موتورســیکلت که پلاک 
انتظامی آن را پوشــانده بودنــد، در خیابان «آرش» 
گنبدکاووس اقدام بــه قتل کرده و از صحنه متواری 
می شــوند.  وی تصریح کرد: پس از شناســایی قاتل، 
او و همدســتانش که در یک کارگاه مبل سازی در این 
شهر مشغول فعالیت بودند، دستگیر شدند.  فرمانده 
انتظامی گنبدکاووس با اشــاره به اقــرار متهمان به 
قتل، گفت: از قاتل و همدســتانش علاوه بر اسلحه 
شــکاری چند فشــنگ نیز کشــف وضبط و با تشکیل 

پرونده تحویل مرجع قضائی شدند. 

ایجاد مزاحمت برای معلم
 دوران دبستان برای ایجاد ارتباط

پسری جوان که برای ارتباط با معلم دوران ابتدایی  �
خود برای او در شــبکه های مجازی ایجاد مزاحمت 
می کرد، شناســایی و دستگیر شــد.  سرهنگ حسین 
صادقی کاشــان، رئیس پلیس فتای اســتان سمنان، از 
دســتگیری مزاحم اینترنتی که با استفاده نادرست از 
شــبکه های اجتماعی برای بانــوان، مزاحمت ایجاد 
می کرد، خبــر داد و گفت: در پی وصــول یک پرونده 
بــا موضوع مزاحمت اینترنتی از دادســرا، رســیدگی 
پرونده در دستور کار کارآگاهی پلیس فتا در شهرستان 
شاهرود قرار گرفت.  وی افزود : زني جوان مستنداتی 
برای بررسی فنی به کارشناسان پلیس فتا ارائه کرد که 
شخصی ناشناس با بهره گیری از شبکه های اجتماعی 
پیام رســان تلفــن همراه اقــدام به ارســال پیام های 
توهین آمیز کرده و این امر باعث ایجاد اخلال در روند 
زندگی اش شده است.  سرهنگ صادقی ادامه داد: با 
بررسی شواهد موجود و اقدامات تخصصی در نهایت 
متهم شناســایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر 
شد. متهم در ابتدا منکر بزه انتسابی در پرونده بود که 
در ادامه با مشــاهده ادله و مستندات جمع آوری شده 
لب به اعتراف گشــود و مشخص شــد شاکی معلم 
دوران ابتدایــی متهــم بوده اســت و انگیــزه خود را 
ارتباط با شــاکی بیان کرد.  رئیس پلیس فتای سمنان 
به کاربران فضای مجازی به ویژه کاربران شــبکه های 
اجتماعی توصیه کرد به هیچ عنوان به افراد ناشناس 
در این فضا اعتماد نکرده و اطلاعات مهم و شخصی 
خود را منتشــر نکنند. از واگذاری سیم کارت های خود 
بــه دیگران جــدا بپرهیزند و در صــورت مفقودی یا 
ســرقت حتما در ســریع ترین زمان ممکــن اقدام به 

سوزاندن سیم کارت کنند. 

باند وارد کننده طلای قاچاق به کشور 
به دست پلیس زنجان متلاشی شد

ایرنا: فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: پلیس  �
شهرســتان خدابنــده از توابع این اســتان، موفق به 
شناسایی و متلاشــی کردن یک باند وارد کننده طلای 
قاچاق به کشور شد.  سردار علی آزادی افزود: اعضای 
این باند وقتی خود را در دام مأموران گرفتار دیدند، با 
پیشــنهاد رشوه ۱۰ شــمش طلا به ارزش ۱۷  میلیارد 
ریال قصــد تطمیع مأموران به منظــور فرار از چنگ 
قانون را داشــتند که مأموران وظیفه شناس خدابنده 
این پیشنهاد وسوسه انگیز را رد کردند.  وی اظهار کرد: 
اعضاي ســه نفره این باند قصد داشتند ۳۲ کیلوگرم 
شمش طلای ۲۴ عیار به ارزش ۵۴  میلیارد ریال را از 
کشورهای عربی و با استفاده از یک دستگاه خودروی 
ســواری ال۹۰ از مســیر ارتباطی زنجــان به مقصد 
مرکز ایران انتقال دهند که درایت و تیزبینی مأموران 
انتظامی مانع از آن شد.  سردار آزادی افزود: مأموران 
بــا انجام کار اطلاعاتی، فنی و پلیســی، خودروی این 
ســه متهم حامل طلای قاچاق را پس از شناسایی و 
تعقیب و مراقبت در کیلومتر ۶۵ حدفاصل «روستای 
قمشــلو به ســه راهی تاتارده» شهرســتان خدابنده 
متوقف و نســبت به دستگیری متهمان اقدام کردند.  
وی تصریح کرد: حین بازرسی خودروی حامل طلای 
قاچاق، یکی از متهمان با اســتفاده از تاریکی شــب 
متواری شد؛ اما دو متهم دیگر دستگیر شده و تعداد 
۲۱ قطعه شمش طلای قاچاق از آنان به دست آمد.  
فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: مأموران پس از 
اینکه متوجه فرار یکی از متهمان شدند، بلافاصله به 
همه واحدهای انتظامی و گشت های فعال در سطح 
حوزه، موضوع را اعلام کردنــد که مأموران انتظامی 
بخــش گرمــاب خدابنده با تیزبینی و ســرعت عمل 
مناســبی که داشتند، موفق به دســتگیری این متهم 
فراری با ۱۱ قطعه شــمش طلا شدند.  سردار آزادی 
افزود: رشــوه ۱۰ شمش طلا از سوی یکی از متهمان 
پرونده که به منظور چشم پوشی مأموران از طلاهای 
کشف شــده پیشنهاد داده شــده بود، با صحت عمل 
مأموران گزارش و ضمیمه پرونده شد و هر سه متهم 
برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضائی اســتان 

معرفی شدند. 

اهدای عضو زن ۴۷ ساله به ۳ نفر
زندگی بخشید

میزان: اعضای بدن بانویي که مرگ مغزی شــده  �
بود در شــهرکرد به ســه بیمار نیازمند زندگی دوباره 
بخشــید.  زهــرا ســیاح، هماهنگ کننده تیــم پیوند 
اعضای چهارمحال وبختیاری، گفت: بیمار ۴۷ســاله 
در هفتــه گذشــته با تشــخیص خونریــزی مغزی 
(آنوریسم مغزی) در بخش ICU بیمارستان آیت االله 
کاشــانی شهرکرد بســتری شده بود.  ســیاح افزود: 
پس از تشــخیص و تأیید مرگ مغــزی بیمار و اعلام 
رضایت خانواده وی، کبد و کلیه های بیمار جداسازی 
و برای پیوند به ســه بیمار نیازمند به شــیراز منتقل 
شــد. از ابتدای امســال تاکنون اعضای بدن ۱۰ بیمار 
مرگ مغــزی در چهارمحال وبختیاری جداســازی و 
برای اهدا به بیماران نیازمند به استان های اصفهان 

و شیراز منتقل شده است. 

کشف ۸۵۰ کیلوگرم 
انواع مواد مخدر در مازندران

پلیس: فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف  �
۸۵۰ کیلوگرمی انواع مواد مخدر در سه ماه گذشته 
در ســطح اســتان خبر داد.  سردار «ســیدمحمود 
میرفیضــی» بــا اعلام این خبــر افزود: در راســتای 
مقابله بی امان با قاچاق و تهیه و توزیع  مواد مخدر، 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان با انجام 
اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیســی در ســه ماه 
گذشــته موفق شــدند بیش از ۸۵۰ کیلوگرم انواع 
مواد مخدر را کشــف کنند. فرمانده انتظامی استان 
مازندران با بیان اینکه این میزان کشفیات در مقایسه 
با مدت مشــابه سال قبل بیش از ۲۰  درصد افزایش 
داشــته اســت، افزود: بیش از۳۰ باند تهیه و توزیع 
مــواد مخدر نیز در این مدت شناســایی و متلاشــی 
شــد.  سردار میرفیضی، خاطر نشــان کرد: در این باره 
تعداد زیادی از خرده فروشــان مواد مخدر شناسایی 
و دســتگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 
قانونــی تحویــل مراجــع قضائی شــدند.  فرمانده 
انتظامی اســتان مازندران، با اشــاره به جمع آوری 
معتــادان متجاهر در این مــدت از تحویل این افراد 
به مراکز ترک اعتیاد مواد ۱۵ و ۱۶ خبر داد.  ســردار 
میرفیضی در ادامه با اشــاره به اینکه ســوءمصرف 
مــواد مخدر از ایــن رو که بنیان  های روحــی، روانی، 
اخلاقــی و اجتماعی خانواده و اجتمــاع را متزلزل 
می کند، گفت: امروزه مواد مخدر به عنوان مسئله ای 
اجتماعی تلقی می شــود که ســبب به وجودآمدن 
رفتارهــای آســیب زایی ماننــد اختــلال و تنش در 
نقش  هــای خانوادگــی، ولگــردی و خیابان گردی، 
تکدی گری، انجام رفتارهای کجروانه و ... می شــود. 
فرمانده انتظامی اســتان مازندران در خاتمه با بیان 
اینکه اعتیاد خانواده ها را فرومی پاشــد و شخصیت 
و زندگی قربانیان خود را به اشــکال بسیار گوناگون 
نابود و متلاشــی می کنــد، از مردم خواســت برای 
مقابلــه با این بلای خانمان ســوز و داشــتن محیط 
اجتماعی ســالم با پلیس همکاری کرده و هرگونه 
اطلاعات و اخبار را به مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ 

اعلام کنند. 

تصادف مرگ بار کامیون 
با موتورسوار

باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس پلیس راه استان  �
یزد از تصادف یک دســتگاه کامیون با موتورسیکلت 
در محــور بافت- بهاباد خبر داد.  ســرهنگ مظفری 
رئیــس  پلیس راه اســتان اظهار کرد: روز شــنبه در 
محــور بافت-بهابــاد یک دســتگاه کامیــون با یک 
دســتگاه موتورســیکلت برخورد کرد.  وی در ادامه 
افزود: در پی وقوع این حادثه راکب موتورســوار که 
آقایی ۴۵ ســاله بود در دم جان خود را از دست داد.  
رئیس  پلیس راه استان یزد در پایان با اشاره به علت 
وقوع این حادثه گفت: کارشناســان پلیس با حضور 
در صحنه علت این حادثــه را بی توجهی به جلو از 

سوی راننده کامیون اعلام کردند.

کشف ۱۸۲ کیلوگرم مواد مخدر 
در مشهد

پلیــس: در دو عملیــات پلیســی بیــش از ۱۸۲  �
کیلوگرم مواد مخدر در مشــهد کشــف شد.  رئیس 
پلیس مبــارزه با مواد مخدر خراســان رضوی گفت: 
مأموران مرکــز عملیات ویژه پلیس مبــارزه با مواد 
مخدر در اقدامی اطلاعاتی به ســرنخ هایی از قاچاق 
دو محمولــه مواد افیونی دســت یافتند.  ســرهنگ 
«صفدری» افزود: مأمــوران انتظامی در پیگیری این 
عملیات و با ردزنی های اطلاعاتی و با شناســایی یک 
ســوداگر مرگ که قصد قاچاق مقادیری مواد مخدر 
با خودروی پژو ۲۰۶ از مشــهد به قوچان را داشــت، 
وارد عمل شــدند.  وی گفت: مأمــوران با کمین در 
مسیر تردد متهم، او را در اقدامی غافلگیرانه دستگیر 
و در بازرســی از خودرو بیــش از ۸۰ کیلوگرم تریاک 
کشــف کردند.  رئیــس پلیس مبارزه بــا مواد مخدر 
خراســان رضوی اظهار کرد: مأموران مرکز عملیات 
ویژه پلیــس مبارزه با مواد مخدر اســتان در مرحله 
دوم ایــن عملیات خودروی تانکر دار را که از اســتان 
خراســان جنوبی به مشــهد در حرکت بود، پس از 
تعقیب و مراقبت های نامحســوس در ورودی شهر 
مشهد متوقف کرده و در این اقدام ضربتی با بازرسی 
خودرو ۱۰۲ کیلوگرم تریاک کشــف کردند.  ســرهنگ 
صفــدری گفت: راننــده خودرو تانکر دار دســتگیر و 

تحقیقات دراین باره ادامه دارد. 

گفت وگو با متهم به قتلی که موفق شد رضایت اولیای دم را جلب کند
قتلى که مرتکب شدم مثل یک انفجار خانواده ام را نابود کرد


